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   در سايه ديوار اندديدم طفلان نشسته
  ارـپروردگ ام ـبند بنـي طلـم كـكم

  برهنه پاهايشان بر تن ژنده لباس
  نند التماسـكبنزد رهگذران مي 

  انـ نايمه ـام لقـر شـنداريم ز به
  انـت زار مـالـنيد بر حـر افگـنظ

  از اين فقر اطفال هوش و حواسم برفت
  مم لرزيد و پايم سوي شان نرفت ـجس

  چو خونهمروان شد زچشمانم اشك 
  بيرون  شد زسوزش سينه ام شعله ها

  ت ميان طفلان درشرق و غربـ چه فرقيس
   آن دارد عيش و طرب ، نان نيست لب اينرا

   مشفق و كريم و عادل است ،گويند خالق
  ل استــامـ كداورِ، ق ولـار مخـددگـم

  بناء كرده است آن كيهان و كهكشان
  انش زمين و زمانـد بفرمـچرخان مي

  زين قدرت و ذكاوتش حيران شدم
  تي اش پريشان شدمـاز اين بيعدال

  نعمت ساخته است بي نيازو  را زنوش ييك
   پيازةب نان و حلقـت لـ ندادسانبه ديگر



  دود بـاگر مادر پدر را چند فرزن
نزد آنان همه مونس و دلبند بدو  

  ري ايشان از يك ديگرـندارند برت
  حق شان مساويست نزد مادر پدر

  ادر عادلتر زخالق اندـاگر پدر م
  پس ثنا و صفت را آنان لايق اند

 ر زمين انفجارِ بمب و راكت استهر روز د
  خموش و ساكت است  ان ـق جهـچرا خال

   ، چون همه ترسند از اوـدي ترسـزك
  جوـن حقيقت  را بنما جستـتفكر بك

  نيست در رهائي ات از ظلم ، قدرتي در ميان
  ارت بدانـددگـ م،دـت باشـازويـروي بـني

  ان شدهـبنگريد امپرياليزم فرمانده جه
  فال و قتل پير و جوان شدهباعث فقر اط
  شكسته دو كتف مظلومانيوغ سرمايه 

   باشد نجات جهانها ـتگي خلقـهمبس
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